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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

»بریکس و شانگهای« فرصتی فراتر از عضویت برای ایران
با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ ایران و امریکا، لازم است عضویت ایران در بریکس و شانگهای 

تبدیل به یک سیاست خارجی اقتصادی شود

سید طه حسین مدنی، رئيس انديشكده حكمراني 
هوشــمند با اشــاره به تجربه‌هاي به‌دست‌آمده از 
جنگ اخير و خسارت‌هايي كه به ساختمان‌ها وارد 
شــد، بر ضرورت توجه همزمان به ايمني سازه‌ها و 
مديريت مصرف انرژي تأكيد كــرد و گفت: كيي از 
مسائلي كه در جريان اين جنگ به شكل محسوسي 
ديده شد، آســيب‌ديدن پنجره‌ها و جدا شدن آنها 
از ساختمان بود؛ موضوعي كه مي‌تواند پيامدهايي 
فراتر از خسارت به خود ســاختمان داشته باشد. 

     
سيدطه‌حسين مدني در گفت‌و‌گو با»جوان« اظهار كرد: 
شكستن شيشه در زمان وقوع انفجار پديده جديدي نيست 
و از گذشــته نيز براي كاهش خطر آن راهكارهايي مانند 
چسباندن نوار روي شيشه يا استفاده از پوشش‌هاي ضخيم 
مقابل پنجره‌ها مطرح بوده است، اما آنچه در تجربه اخير 
اهميت بيشتري پيدا كرد، جدا شدن كامل پنجره از محل 

نصب و پرتاب شدن آن به داخل يا خارج ساختمان بود. 
وي افزود: وقتي پنجره‌اي كه بايد بخشــي از پوسته ايمن 
ساختمان باشد، در اثر انفجار از محل اتصال خود جدا شود، 
مي‌تواند به عاملي براي آسيب به ساكنان، عابران، خودروها 
و حتي تجهيزات داخل ساختمان تبديل شود. بنابراين بايد 
نحوه اتصال پنجره‌ها به سازه و مقاومت اين اتصالات در برابر 

شرايط بحراني مورد بازنگري قرار گيرد. 
رئيس انديشكده حكمراني هوشمند ادامه داد: تجربه اخير 
نشان داد، در بخشي از ساخت‌وسازهاي سال‌هاي گذشته، 
مسئله اتصال ايمن پنجره به ساختمان به اندازه كافي مورد 

توجه قرار نگرفته اســت. به همين دليل، لازم است اين 
موضوع هم در ســاختمان‌هاي جديد و هم در برنامه‌هاي 

مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي موجود جدي‌تر دنبال شود. 
مدني با بيان اينكه ايمني پنجره تنها يك موضوع مربوط 
به شرايط جنگي نيست، گفت: اگر قرار است از تجربه‌هاي 
به‌دســت‌آمده اســتفاده كنيم، بايد به اين موضوع نگاه 
گسترده‌تري داشته باشيم. پنجره‌ها در شرايط عادي نيز 
يكي از مسيرهاي مهم اتلاف انرژي در ساختمان هستند و 
در زمستان و تابستان مي‌توانند بر ميزان مصرف انرژي اثر 

قابل توجهي داشته باشند. 
مدني تصريح كرد: در اين زمينه نمي‌توان تنها از يك زاويه به 
مسئله نگاه كرد. پنجره‌اي كه در برابر شرايط عادي عملكرد 
حرارتي مناسبي دارد، لزوماً در شرايط انفجار ايمني لازم را 
ندارد و برعكس، افزايش صرف مقاومت مكانيكي نيز نبايد 
به قيمت افزايش شديد مصرف انرژي تمام شود. بنابراين 
هدف بايد رسيدن به راهكاري باشد كه بتواند هر دو نياز را 

تا حد امكان پاسخ دهد. 
وي ادامه داد: اگر دولت و بخش خصوصي در دوران آرامش 
براي افزايش ايمني و بهره‌وري ساختمان‌ها سرمايه‌گذاري 
كنند، نتيجه اين اقدامات تنها در زمان بحران ديده نخواهد 
شد بلكه در شرايط عادي نيز كاهش مصرف انرژي، افزايش 
عمر ساختمان و كاهش هزينه‌هاي ناشي از خسارت را به 

همراه خواهد داشت. 
مدني در ادامه با اشاره به مطالعات انجام‌شده در اين زمينه 
گفت: طبق يافته‌هاي معاونت پژوهش انديشكده حكمراني 
هوشــمند، يكي از چالش‌هاي مهم در ســاختمان‌هاي 

حساس، ايجاد تعادل ميان عملكرد حرارتي ساختمان در 
شرايط عادي و مقاومت آن در برابر تهديدات و فشارهاي 

شديد در شرايط بحران است. 
وي افزود: بر اساس اين يافته‌ها، پوسته بيروني ساختمان و 
به‌خصوص پنجره‌ها و ساير بازشوها از بخش‌هايي هستند 
كه مي‌توانند در برابر انفجار آســيب‌پذير باشند. بنابراين 
موضوع ايمني ســاختمان نبايد صرفاً به اســكلت اصلي 
آن محدود شــود و اجزاي نما، قاب پنجره، شيشه و نحوه 

اتصال آنها نيز بايد در ارزيابي تاب‌آوري ســاختمان مورد 
توجه قرار گيرد. مدني با اشــاره به نقاط ضعف و قوت نوع 
پنجره‌ها در ساختمان‌هاي قديمي و جديد، گفت: برخي 
قاب‌هاي فلزي قديمي از نظر استحكام و اتصال به ساختمان 
عملكرد مناسبي داشتند، اما به دليل انتقال بالاي حرارت، 
در شــرايط عادي موجب افزايش اتلاف انرژي مي‌شدند. 
در مقابل، فناوري‌هاي جديدتــر كه با هدف عايق‌كاري و 
كاهش مصرف انرژي توسعه يافته‌اند، اگر بدون توجه كافي 

به استحكام اتصالات و شرايط بحراني نصب شوند، ممكن 
است در برابر فشارهاي ناگهاني آسيب‌پذير باشند. 

وي گفت: بنابراين راه‌حل مســئله، بازگشــت كامل به 
شيوه‌هاي قديمي يا كنار گذاشــتن فناوري‌هاي جديد 
نيســت، بلكه بايد بتوان ميان ويژگي‌هاي مثبت اين دو 
رويكرد پيوند دقيقــي ايجاد كرد. به عبــارت ديگر، لازم 
است پنجره‌اي طراحي شــود كه هم عملكرد مناسبي در 
برابر انتقال حرارت داشته باشــد و هم در شرايط بحراني 
از ساختمان جدا نشود و خطر پرتاب قطعات آن را كاهش 
دهد. رئيس انديشــكده حكمراني هوشــمند با اشاره به 
تجربيات ساير كشورها اظهار كرد: طبق يافته‌هاي معاونت 
پژوهش انديشكده، در برخي كشورها استفاده از قاب‌هاي 
فولادي جديد با قابليت عايق‌كاري حرارتي، به عنوان يكي از 
مسيرهاي قابل بررسي براي حل اين تعارض مورد توجه قرار 
گرفته است. همچنين تقويت اتصال قاب به سازه و استفاده 
از تجهيزات مهاركننده براي جلوگيري از پرتاب شيشه‌ها 

مي‌تواند در افزايش ايمني مؤثر باشد. 
مدني تأكيد كرد: البته نمي‌توان يك نسخه واحد براي تمام 
ساختمان‌ها و مناطق كشور ارائه كرد. شرايط اقليمي، نوع 
كاربري ساختمان، ميزان حساسيت منطقه و نزديكي به 
زيرساخت‌هاي حياتي بايد در انتخاب مصالح و شيوه‌هاي 

مقاوم‌سازي لحاظ شود. 
وي افزود: طبق توصيه‌هاي معاونت پژوهش انديشــكده 
حكمراني هوشمند، در مناطق حساس شهري مي‌توان از 
سيستم‌هاي مقاوم‌تر براي قاب و شيشه و روش‌هاي مناسب 
براي مهار قطعات استفاده كرد. در مناطق جنوبي كشور نيز 

به دليل گرماي شديد، رطوبت بالا و شرايط خورنده محيط، 
بايد علاوه بر مقاومت سازه‌اي، دوام مصالح و كنترل ورود 

گرما به ساختمان مورد توجه قرار گيرد. 
مدني گفــت: در چنين مناطقي انتخــاب مصالح مقاوم 
در برابر خوردگي و استفاده از شيشــه‌ها و پوشش‌هايي 
كه تابش و گرماي ورودي را كنتــرل مي‌كنند، مي‌تواند 
هم به افزايش عمر اجزاي ســاختمان و هم به كاهش بار 
سيســتم‌هاي سرمايشــي كمك كند. رئيس انديشكده 
حكمراني هوشــمند در ادامه بر نقش مديريت شهري و 
دستگاه‌هاي حاكميتي تأكيد كرد و گفت: در كنار ضوابط 
موجود، بايد موضوعاتي مانند تعيين حريم مناسب براي 
ساختمان‌هاي مجاور مراكز حساس، شناسايي پهنه‌هاي 
پرخطر، جلوگيري از به‌كارگيــري نماهاي خطرآفرين و 
مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي موجود نيز با جديت بيشتري 
دنبال شود. وي خاطرنشان كرد: پدافند غيرعامل نبايد تنها 
زماني مورد توجه قرار گيرد كه بحران اتفاق افتاده است. 
بخش مهمي از تاب‌آوري كشور را مي‌توان در زمان صلح و 
از مرحله طراحي ساختمان ايجاد كرد. اگر الزامات ايمني، 
انرژي و تاب‌آوري از ابتدا در فرايند ســاخت لحاظ شوند، 
هزينه اجراي آنها نيز به مراتب كمتر از زماني خواهد بود 
كه پس از وقوع حادثه براي جبران خســارت اقدام كنيم. 
مدني در پايان گفت: سرمايه‌گذاري امروز براي ايمن‌تر و 
كم‌مصرف‌تر كردن ساختمان‌ها، هم يك اقدام اقتصادي و 
هم يك اقدام پدافندي است. اين نگاه مي‌تواند به كاهش 
هدررفت انرژي در شــرايط عادي و حفاظت بهتر از جان 
انسان‌ها و زيرساخت‌هاي حياتي در زمان بحران منجر شود. 

گفت‌وگوي»جوان« با سيدطه‌حسين مدني، رئيس انديشكده حكمراني هوشمند

پيوند ايمني ساختمان با مديريت انرژي ضروری است
حسام كمالي
  گفت‌وگو

جنگ جاري ايران و امريكا 
سيد محمدهادي موسوي

  تحليل
و محدوديت‌هايي كه در 
بــر  اخيــر  ماه‌هــاي 
حمل‌ونقل دريايي، هوايي و تجارت خارجي ايران تحميل 
شده، يك مســئله قديمي سياست خارجي كشــور را به 
مسئله‌اي فوري تبديل كرده است: ايران تا چه اندازه توانسته 
اســت روابط خود بــا قدرت‌هــاي آســيايي و نهادهاي 
چندجانبه‌اي مانند بريكس و سازمان همكاري شانگهاي را 
از سطح روابط سياسي و عضويت حقوقي، به ابزارهاي واقعي 

براي افزايش تاب‌آوري اقتصادي تبديل كند؟
اهميت اين پرســش در شــرايط كنوني دوچندان است. 
محدوديت كشــتيراني در خليــج فارس و تنگــه هرمز، 
تحريم‌هاي جديد عليه شركت‌هايي كه با بخش هوانوردي 
ايــران همــكاري مي‌كنند و محــدود شــدن پروازهاي 
شركت‌هاي ايراني در شــماري از كشورهاي منطقه، عملًا 
نشان داده است، فشــار اقتصادي عليه ايران ديگر فقط از 
مســير محدود كردن درآمدهاي نفتي يا دسترسي بانكي 
اعمال نمي‌شــود؛ بلكه به حوزه‌هــاي حمل‌ونقل، بيمه، 
لجســتيك و ارتباطات تجاري نيز كشــيده شــده است. 
گزارش‌هاي اخير نيز از استمرار محدوديت‌هاي هوانوردي 
در حريم هوايي ايــران و برخي كشــورهاي منطقه خبر 

مي‌دهند. 
در چنين شــرايطي، سياســت خارجي اقتصــادي ايران 
نمي‌تواند صرفاً به دنبال »دور زدن تحريم« باشــد. مسئله 
مهم‌تر، ايجــاد مجموعه‌اي از مســيرهاي جايگزين براي 
تجارت، پرداخت، حمل‌ونقل، تأمين مالي و دسترســي به 
كالاهاي حياتي است؛ به گونه‌اي كه اختلال در يك مسير، 

كل اقتصاد خارجي كشور را با بن‌بست مواجه نكند. 
از اين منظر، عضويــت ايران در بريكس از ســال ۲۰۲۴ و 
عضويت كامل آن در سازمان همكاري شانگهاي بايد بيش 
از گذشته مورد بازخواني قرار گيرد. البته اين بازخواني نبايد 
به يك برداشت ساده‌انگارانه از »نگاه به شرق« منجر شود. 
بريكس نه يك پيمان نظامي است، نه يك اتحاديه اقتصادي 
با سياست تجاري مشترك و نه جايگزين آماده‌اي براي نظام 
مالي غرب. سازمان همكاري شانگهاي نيز يك بازار مشترك 
يا اتحاديه پولي نيست. ارزش واقعي اين دو نهاد براي ايران 
در مجموعه‌اي از ظرفيت‌هاي تدريجي و در حال شكل‌گيري 
در حوزه‌هاي مالــي، تجاري، ترانزيتي، ســرمايه‌گذاري و 

هماهنگي اقتصادي است. 
در بريكس، همــكاري در زمينه پرداخت‌هــاي فرامرزي، 
افزايش استفاده از ارزهاي ملي، تأمين مالي با ارزهاي محلي، 
همكاري بين بانكي و توســعه ابزارهاي تضمين و كاهش 
ريسك سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير به‌طور جدي دنبال 
شده است. در بيانيه رهبران بريكس در ريودوژانيرو نيز بر 
توسعه تأمين مالي با ارزهاي محلي، گسترش ظرفيت بانك 
توسعه جديد و ادامه كار بر ابتكارهاي مربوط به ضمانت‌هاي 

چندجانبه و زيرساخت تأكيد شده است. 
اين تحولات براي ايران مهم‌اند، اما بايد درباره ظرفيت آنها 
 )NDB(واقع‌بين بود. براي نمونه، بانك توسعه جديد بريكس
يك بانك توسعه چندجانبه واقعي است و استفاده از ارزهاي 
محلي و تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي را توسعه داده است، 
اما ايران در حال حاضر عضو اين بانك نيست. فهرست رسمي 
NDB تا ســال ۲۰۲۶ اعضايي مانند چين، هند، روســيه، 
برزيل، آفريقاي جنوبي، امارات، مصر، الجزاير و ازبكستان 

را شامل مي‌شود و ايران در فهرست اعضاي آن قرار ندارد. 
اين تمايز مهم اســت؛ زيرا يكي از خطاهاي رايج در ادبيات 
سياست خارجي ايران، يكي دانستن »عضويت در بريكس« 
با »دسترسي خودكار به تمام نهادهاي مالي بريكس« است. 
چنين دسترسي خودكاري وجود ندارد. بنابراين اگر ايران 
بخواهد از ظرفيت NDB استفاده كند، بايد مسير عضويت يا 
ترتيبات مشخص همكاري با اين بانك را از طريق ديپلماسي 
اقتصادي دنبال كند. در مقابل، در سازمان همكاري شانگهاي 
برخي ظرفيت‌هاي اقتصادي و مالي از هم‌اكنون وجود دارد 
كه ايران مي‌تواند فعال‌تر از آنها استفاده كند. اين سازمان 
داراي ســازوكارهاي همكاري در تجارت، سرمايه‌گذاري، 
حمل‌ونقل، انرژي، كشاورزي و امور مالي است و براي افزايش 
سهم ارزهاي ملي در تسويه‌هاي متقابل نيز گروه كارشناسي 
تشكيل شده است. مهم‌تر از آن، انجمن بين‌بانكي سازمان 
همكاري شانگهاي از سال ۲۰۰۵ وجود دارد و مأموريت آن 

حمايت بانكي و تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد 
حمايت دولت‌هاي عضو در حوزه‌هاي اولويت‌دار است. در 
ژوئيه ۲۰۲۶ نيز شوراي اين انجمن درباره گسترش ابزارهاي 
تأمين مالي مشــترك و افزايش همكاري سرمايه‌گذاري 
تشكيل جلسه داد و نمايندگان يك مؤسسه مالي ايراني نيز 

در آن نشست حضور داشتند. 
همچنين در نشســت وزيران دارايي و رؤســاي بانك‌هاي 
مركزي كشورهاي عضو شانگهاي در می ۲۰۲۶، استفاده 
بيشــتر از ارزهاي ملي در تســويه‌هاي متقابــل و ايجاد 
سازوكارهاي عملي همكاري مالي مورد بحث قرار گرفت. در 
همان نشست، گزارشي درباره پيشرفت رايزني‌هاي مربوط 
به ايجاد بانك توسعه ســازمان همكاري شانگهاي نيز ارائه 
شد؛ نكته‌اي كه نشــان مي‌دهد، اين حوزه هنوز در مرحله 
رايزني و شكل‌دهي نهادي قرار دارد و نبايد آن را با يك بانك 

موجود اشتباه گرفت. 
از اين منظر، مسئله اصلي براي ايران كمبود نهاد نيست؛ بلكه 

كمبود »راهبرد اتصال به نهادها« است. 
ايران در سال‌هاي گذشته روابط گسترده‌اي با چين، روسيه، 
هند و كشورهاي آسياي مركزي ايجاد كرده و هم‌زمان عضو 
بريكس و شانگهاي شده است. با اين حال، اين روابط هنوز 
به يك شبكه منســجم براي كاهش آسيب‌پذيري تجارت 
خارجي كشور تبديل نشــده‌اند. جنگ كنوني نشان داده 
است، داشتن روابط خوب با چند كشــور به‌تنهايي كافي 
نيست؛ آنچه اهميت دارد، وجود مسيرهاي عملياتي براي 
انتقــال كالا، پرداخت پــول، بيمه محمولــه، تأمين مالي 
و استمرار تجارت در شــرايط بحران اســت. از اين زاويه، 
نخســتين اولويت ايران بايد توسعه مســيرهاي زميني و 
ريلي باشــد. تجربه هفته‌هاي اخير نيز نشان داده است كه 

در صورت اختلال جدي در تجارت دريايي، مرزهاي زميني 
ايران با تركيه و پاكستان اهميت مضاعفي پيدا مي‌كنند اما 
زيرساخت اين گذرگاه‌ها براي انتقال ناگهاني حجم بزرگي از 
تجارت آماده نيست و افزايش فشار بر مرزها مي‌تواند خود به 

يك گلوگاه جديد تبديل شود. 
بنابراين »كريدور شمال ـ جنوب« نبايد صرفاً به عنوان يك 
پروژه ترانزيتي بلندمدت ديده شــود. اين كريدور مي‌تواند 
در سياست تاب‌آوري اقتصادي ايران نقش مهمي ايفا كند، 
مشروط بر اينكه از يك پروژه پراكنده عمراني به يك شبكه 
عملياتي تبديل شود. اتصال بنادر جنوبي ايران، شبكه ريلي 
داخلي، مسير رشــت ـ آســتارا، بنادر درياي خزر و شبكه 
حمل‌ونقل روسيه و ســپس اتصال به بازار هند، در صورت 
تكميل و هماهنگي نهادي، مي‌تواند بخشي از وابستگي ايران 

به مسيرهاي دريايي جنوبي را كاهش دهد. 
در اين ميان، چابهار اهميت ويژه‌اي دارد. ايران و هند در سال 
۲۰۲۴ قرارداد بلندمدتي درباره بهره‌برداري و توسعه ترمينال 
شهيد بهشتي چابهار امضا كردند و دولت هند رسماً بر نقش 
اين بندر در افزايش ارتباطات تجاري با افغانستان و آسياي 

مركزي تأكيد كرده است. 
اما ظرفيــت چابهــار را نبايد فقــط در رابطــه دوجانبه 
تهران‌ـــدهلي خلاصه كرد. پيشنهاد سياستي قابل طرح 
اين است كه ايران، هند، روسيه و كشورهاي آسياي مركزي، 
چابهار را در پيوند با كريدور شــمال ـ جنوب به عنوان يك 
شــبكه چندجانبه تجاري و ترانزيتي تعريــف كنند. اين 
پيشنهاد به معناي ايجاد يك »هاب رسمي بريكس« نيست 
بلكه استفاده از هم‌پوشاني عضويت اين كشورها در بريكس 
و شانگهاي براي افزايش حجم واقعي تجارت از مسير ايران 

است. 

در حوزه مالي نيز بايد از انتظار براي شــكل‌گيري يك »ارز 
بريكس« يا يــك نظام مالي كاملًا مســتقل از غرب پرهيز 
كرد. چنين تحولي نــه در كوتاه‌مدت عملي اســت و نه با 
وضعيت فعلي بريكس سازگار. مسير واقع‌بينانه‌تر، افزايش 
سهم ارزهاي ملي در تجارت دوجانبه و چندجانبه، توسعه 
حســاب‌هاي كارگزاري ميان بانك‌هاي كشورهاي عضو، 
ايجاد ســازوكارهاي تســويه دوجانبه و در صورت امكان 
چندجانبه، و كاهش نياز به تبديل مستقيم همه معاملات 

به دلار است. 
ايران مي‌تواند اين سياست را ابتدا در تجارت با چين، روسيه 
و هند دنبال كند و سپس آن را با برخي كشورهاي آسياي 
مركزي گسترش دهد. اين امر به معناي حذف دلار از تجارت 
خارجي ايران نيست؛ بلكه هدف، كاهش تمركز ريسك در 

يك ارز و يك شبكه مالي است. 
در اينجا سازمان همكاري شــانگهاي مي‌تواند براي ايران 
اهميت ويژه‌اي پيــدا كند. وجود گروه كارشناســي براي 
افزايش ســهم ارزهاي ملي و همچنيــن فعاليت انجمن 
بين‌بانكي سازمان، نشان مي‌دهد كه بستر نهادي اوليه براي 
چنين گفت‌وگويي وجود دارد. مســئله اصلي اين است كه 
ايران چگونه مي‌تواند از اين ظرفيت براي حل مسائل واقعي 
بنگاه‌هاي خود استفاده كند. در بريكس نيز ايران مي‌تواند 
فعال‌تر عمل كند. پيشنهاد مشخص اين است كه ايران به 
جاي طرح شعارهاي كلي درباره »نظام مالي جديد جهاني«، 
پروژه‌هاي مشــخص و قابل مذاكره ارائه كند: تأمين مالي 
پروژه‌هاي زيرساختي، اســتفاده از ارزهاي محلي، كاهش 
هزينه مبادلات، همكاري بيــن بانك‌ها، ابزارهاي تضمين 

سرمايه‌گذاري و تسهيل تجارت. 
به عبــارت ديگر، ديپلماســي اقتصــادي ايــران بايد از 

»درخواست حمايت سياســي« به »ارائه پروژه اقتصادي« 
تغيير جهت دهد. 

براي مثال، به جاي اينكه در نشســت‌هاي بريكس صرفاً بر 
ضرورت مقابله با تحريم‌هاي يك‌جانبه تأكيد شــود، ايران 
مي‌تواند پروژه مشــخصي براي توسعه يك مسير ترانزيتي 
ارائه كند و از كشورهاي عضو بخواهد در بخش‌هاي مختلف 
آن مشاركت كنند. يا به جاي درخواست كلي براي همكاري 
بانكي، مي‌توان يك برنامه مشخص براي تسويه تجارت ايران 
و يك يا چند كشــور عضو با ارزهاي ملي طراحي و درباره 
موانع فني آن مذاكره كــرد. همين رويكرد در زمينه انرژي 
نيز ضروري اســت. ايران بايد از ظرفيت خود در نفت، گاز، 
برق، پتروشيمي و فرآورده‌هاي انرژي براي ايجاد ترتيبات 
بلندمدت با شركاي آسيايي استفاده كند. هدف اين نيست 
كه تمام تجارت انرژي ايران به يك يا دو كشور وابسته شود؛ 
بلكه بايد مجموعه‌اي از بازارها و قراردادها ايجاد شــود كه 

ريسك تمركز را كاهش دهد. 
در شــرايط جنگي، امنيت غذايي و دارويي نيز بايد بخشي 
از ديپلماسي اقتصادي باشند. ايران مي‌تواند با كشورهاي 
بريكس و شــانگهاي درباره قراردادهاي بلندمدت تأمين 
غلات، نهاده‌هاي كشاورزي، مواد اوليه دارويي و تجهيزات 
پزشكي مذاكره كند. اين همكاري لزوماً به ايجاد يك نهاد 
جديد نياز نــدارد؛ قراردادهاي دوجانبه، تهاتر، تســويه با 
ارزهاي ملي و استفاده از ظرفيت شركت‌هاي تجاري و بانكي 

موجود مي‌تواند نقطه شروع باشد. 
در اين ميان يك اصل نبايد فراموش شــود: سياست »نگاه 
به شــرق« اگر به معناي جايگزين كردن يك وابستگي با 
وابستگي ديگر باشد، از نظر اقتصادي پايدار نيست. چين، 
روسيه و هند براي ايران شركاي مهمي هستند، اما منافع 

آنها دقيقاً با منافع ايران يكسان نيســت. آنها نيز بر اساس 
منافع ملي خود تصميم مي‌گيرند. بنابراين سياست درست، 
نه وابستگي به شرق، بلكه تنوع‌بخشي به شركاي خارجي 
و افزايش قدرت چانه‌زني ايــران از طريق ايجاد گزينه‌هاي 

متعدد است. 
اين نكته به‌ويژه در رابطه با چين اهميت دارد. چين مي‌تواند 
مهم‌ترين شريك اقتصادي ايران در شرق باشد، اما سياست 
خارجي اقتصادي ايران نبايد بر اين فرض بنا شود كه پكن 
در هر شرايطي حاضر اســت هزينه تحريم‌هاي امريكا را به 
طور نامحدود بپردازد. همان‌طور كه هند، روســيه و ساير 
كشــورهاي عضو بريكس نيز ميان منافع خود و روابطشان 
با امريكا و اروپا ملاحظات متفاوتي دارند. بنابراين، موفقيت 
ديپلماسي اقتصادي ايران به توانايي آن در طراحي ترتيباتي 
بســتگي دارد كه براي طرف مقابل نيز منفعت اقتصادي 

ايجاد كند. 
در چنين چارچوبي، جنگ كنوني مي‌تواند يك نقطه عطف 
در سياست خارجي اقتصادي ايران باشد. نه به اين معنا كه 
جنگ را بايد »فرصت« به معناي مثبت آن تلقي كرد، بلكه 
به اين معنا كه بحران، ضعف‌هاي ساختاري موجود را آشكار 
كرده است. محدود شدن حمل‌ونقل دريايي و هوايي نشان 
داده، اقتصاد خارجي ايران در برابر اختلال در چند مســير 
اصلي آسيب‌پذير است. در مقابل، تلاش براي انتقال تجارت 
به مســيرهاي زميني نيز نشــان داده كه زيرساخت‌هاي 
جايگزين هنوز ظرفيت كافي ندارند. بنابراين مسئله سياست 
خارجي ايران در قبال شــرق را بايد از سطح شعار به سطح 
طراحي شبكه منتقل كرد. هدف نبايد اين باشد كه ايران در 
مقابل غرب يك »بلوك شرقي« بسازد؛ چنين تصوري نه با 
ماهيت بريكس و شانگهاي سازگار است و نه با منافع همه 
اعضاي آنها. هدف بايد ايجاد شــبكه‌اي از روابط اقتصادي 
باشــد كه در آن ايران بتواند در شــرايط عادي و بحراني، 
مســيرهاي متعدد براي تجارت، تأمين مالي، حمل‌ونقل و 

دسترسي به كالاهاي حياتي داشته باشد. 
براي رســيدن به اين هدف، پيشــنهاد مي‌شود دولت يك 
»برنامه تاب‌آوري ژئواكونوميك« براي روابط ايران با بريكس 
و شــانگهاي تدوين كند. اين برنامه بايد كاملًا عملياتي و 
داراي شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري باشد: سهم تجارت با 
ارزهاي ملي، حجم تجارت عبوري از كريدور شمال ـ جنوب، 
ظرفيت واقعي بنادر و خطوط ريلي، تعداد بانك‌هاي متصل 
به شبكه‌هاي تسويه شركاي آســيايي، حجم قراردادهاي 
بلندمدت كالاهاي اساســي و دارو، ميزان سرمايه‌گذاري 
آسيايي در زيرساخت‌هاي ايران و تعداد پروژه‌هاي مشخصي 
كه از طريق ســازوكارهاي مالي بريكس و شانگهاي دنبال 

مي‌شوند. 
همچنين لازم است وزارت امور خارجه، بانك مركزي، وزارت 
اقتصاد، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت و وزارت صمت، 
به جاي فعاليت‌هاي جداگانه، يك سازوكار مشترك براي 
اين موضوع ايجاد كنند. ديپلماســي اقتصادي در شرايط 
تحريم ديگر نمي‌تواند صرفاً كار سفارتخانه‌ها يا وزارت امور 
خارجه باشــد؛ بانك، بندر، راه‌آهن، شركت بيمه، شركت 
كشــتيراني و بنگاه توليدي نيز بخشي از سياست خارجي 
اقتصادي كشور هستند. در نهايت، مهم‌ترين تغيير مورد 
نياز در رويكرد ايران اين اســت كه عضويت در بريكس و 
شانگهاي را »هدف« تلقي نكند. عضويت صرفاً يك دارايي 
ديپلماتيك است. ارزش آن زماني آشكار مي‌شود كه بتواند 
به كاهش هزينه مبادله، افزايش مسيرهاي تجارت، تأمين 
مالي پروژه‌ها، دسترســي مطمئن‌تر به كالاهاي اساسي 
و افزايش قدرت چانه‌زني اقتصادي ايران منجر شــود. از 
اين منظر، بحران كنوني يك آزمون واقعي براي سياســت 
»نگاه به شرق« اســت. اگر اين سياســت صرفاً در سطح 
بيانيه‌هاي سياسي باقي بماند، عضويت ايران در بريكس و 
شانگهاي تأثير محدودي بر تاب‌آوري اقتصاد كشور خواهد 
داشــت. اما اگر ايران بتواند اين عضويــت را به پروژه‌هاي 
مشخص در حوزه مالي، ترانزيت، انرژي، تجارت، دارو، غذا و 
سرمايه‌گذاري تبديل كند، آن‌گاه »شرق« نه به عنوان يك 
شــعار ژئوپليتيك، بلكه به عنوان بخشي از راهبرد كاهش 
آسيب‌پذيري ژئواكونوميك ايران معنا پيدا خواهد كرد. در 
اين معنا، سياســت صحيح نه »شرق به جاي غرب«، بلكه 
چندجانبه‌گرايي اقتصادي، تنوع‌بخشي به شركا و ساختن 

گزينه‌هاي بيشتر براي اقتصاد ايران است. 


